
جوياى كار

اينكه تقى به توقى مى خورد مى گويند چندميليون شغل  �
درست كرده اند حرف غلطى هم نيست؛ چون كار پيدا كردن 
در اين سرزمين خودش يك كار محسوب مى شود. اينطورى 
كه هر روز صبح بايد ساعت را زنگ بگذارى و بيفتى دنبال كار 
ــت از پا درازتر به خانه برگردى. بعد از تلاش هاى  و شب دس
بى ثمر قبلى، امروز هم ما افتاديم دنبال اپلاى كردن مهندسى، 

كه گزارشش را تندتند برايتان تعريف مى كنم؛ 
رزومه مهندسى

كارگزينى: سابقه شما در مهندسى چيست؟ 
جوياى كار: بنده مهندسى معكوس مى كنم. 

كارگزينى: يعنى چى؟ 
ــر و  ــم. درواقع س ــر مى رس جوياى كار: يعنى از ته به س
ــما مى گويى  ــازى مى كنم. يعنى ش ــه چيزها را يكسان س ت
ــى چيكار كنى من حركت معكوس مى زنم. فرمول  مى خواه
ــت،  كارم هم برخلاف a + b = x كه فقط جواب مجهول اس
اينطورى است كه جواب مشخص است اما سازوكار و داده ها را 
 x + x = A بايد درست جايگزين كرد، فرمولش هم اين است

خواستگارى مهندسى
پدر عروس: شغل شريف شما چيست؟ 

ــتگارى را مهندسى  ــما خواس داماد: من اعتراض دارم. ش
معكوس كردى و مى خواهى به نتيجه دلخواهت برسى.  دارى 

توى دهن من مى گذارى كه شغلم شريف است. 
پدر عروس: چه فوبيايى زدى جوون. واقعا شغلت چيه؟ 

مهندسى ناظر
با عنايت بر اينكه بعضى مهندسان ما يا نابينا هستند يا 
چشمشان را روى حقايق بسته اند يا اصولا مى خواهند ابروش 
ــت كنند مى زنند چشم طرف را هم كور مى كنند يا  را درس
ــم هم را در مى آورند، از  شيتيل درست و حسابى نرسد چش
شما دعوت مى شود به عنوان مهندس ناظر ناظر عملكرد باقى 
مهندسان باشيد و چهارچشمى اين جماعت را بپاييد. با تشكر. 

زودى بيا. 
مهندسى معكوس

دانشمندان توانستند پس از مطالعات فراوان و با تحقيق 
روى يك مهندس خارجى كه به دست آورده بودند، مهندس 
ــر از كار او درآورند.  ــى معكوس كنند و س مذكور را مهندس
مفتخريم اعلام كنيم از الان به بعد اين امكان را داريم كه در 
داخل كشور مهندس خارجى توليد كنيم. طبق برنامه ريزى ها 
تا شش ماه ديگر آمادگى صادرات مهندس خارجى به خارج و 

منطقه براى ما وجود خواهد داشت. 

از هرنظربي ضرر 
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ــوده، درجهت  � ــت بزرگى ب ــه نعم   باران هميش
ــكان ادامه زندگى موجودات...  بارور كردن زمين و ام
ــت كه  ــروزه نمونه اى ارزنده از مهر خداوندى اس و ام
هواى شهرهاى آلوده ما را پاكيزه مى كند تا براى مدت 

كوتاهى هم كه شده نفس راحتى بكشيم. 
ــازهاى شهرى دارند  � ــاخت وس آنان كه تجربه س

ــود و  ــفت كارى تمام مى ش توصيه مى كنند وقتى س
ــد مواظب باشيد كه  ــاختمان مى رس كار به داخل س
ــا را در چاهك هاى داخلى و آبريزگاه ها نريزند  نخاله ه
كه لوله هاى فاضلاب را مى گيرد و مشكلات و مخارج 

گزافى روى دست تان مى گذارد. 
ــا كلاس بلواراندرزگو، به  � ــوپرهاى ب  در يكى از س

ــنگين كردن قيمت هاى سرسام آور  هنگام سبك، س
نخود، لوبيا، ماش، عدس و... در بحر تاملات عبرت انگيز 
ــوق اتومبيل بيرون از  ــه ور بودم، صداى مداوم ب غوط
ــگاه طاقت ام را طاق كرد و بيرون دويدم. ديدم  فروش
ــت فرمان يكى از  ــيار شيك و برازنده پش بانويى بس
ــته است. پرسيدم سركار  گران ترين اتومبيل ها نشس
خانم چرا بى جهت بوق مى زنيد و آلودگى صوتى ايجاد 
مى كنيد؟ گفت خواهرم داخل سوپر است بوق مى زنم 
كه بيايد... چطور؟ تو اين مملكت بوق هم نمى توانيم 

بزنيم؟ 
ــه بعد از نيمه ديشب كاميونى به  � ساعت دو يا س

بن بست شهيد صفرزاده، واقع در نياوران وارد مى شود و 
خاك وخل و خس وخاشاك ساختمانى را وسط كوچه 
خالى مى كند... و تا ساكنان از خواب پريده وحشت زده 
ــارانْ كوچه  ــرار مى كند... ب ــند گاز مى دهد و ف برس
ــرازيرى را شسته بود و براى رفت وآمد صبحگاهى  س

مشكلى وجود نداشت. 
 امروز صبح خبردار شدم كه «مستار راقمى»، يكى  �

ــتان بازنشسته نگارنده، داراى پسرى شده كه  از دوس
شباهت بى نظيرى به خودش دارد. راوى مى گفت اگر 
ــت لب نوزاد و يك عينك به چشم او  يك سبيل پش
بگذارند، مى شود اشانتيون آقاى راقمى! ... وقتى از پدر 
پرسيده اند كه نظرش درباره پسرك نوزادش چيست، 
گفته قدم نورسيده را بسيار گرامى مى دارد ولى عميقا 

نگران آينده اين فرزند خويش است. 
*شماره اول  يادداشت حاضر در مجموعه داستان كوتاه 

«از سوراخ كليد» نشر قطره و به همين قلم آمده است. 
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 سيروس ابراهيم زاده

مرگ مولف

سيمين هست...

ــان  ــت زمين مى روند / ايش ــان كه بر پش ــا كس اى بس
مردگانند/ و اى بسا كسان كه در شكم خاك خفته اند/ ايشان 

زندگانند.«ابوالحسن خرقانى»
سيمين عزيز:

ــته بود. سر آن  از دور كوه پيدا بود. بر قله اش برفى نشس
كوه بلند به رنگ موهايت بود. صداى پاى آب مى آمد به آرامى. 
آب سرود سبز زندگى مى سرود. و ترانه شاد حيات را به ترنم 

مى خواند. نغمه اى خوش در جوى ها سر داده بود.
ــت درختان عريان و بر تن  ــيم نرمى مى وزيد به پوس نس
ــرگردان. بوى بهار مى آمد. شاخه ها در انتظار بودند  آدميان س
كه لباس سبز به تن پوشند. در انتظار بودند، در انتظار بهاران 

خواهرت خواسته بود كه به خانه ات آيم...
ــق قدم مى زدم، ميان زمين و آسمان. خانه  در كوچه عش
ــت؟ آن خانه با من بود... در من بود... روزها...  ــت كجاس دوس
سال ها... در دلم بود... پيش چشمم بود. بايزيد قرن ها پيش به 
صحرا شده بود و من به شهر شدم. عشق باريده بود و زمين تر 
شده، چنان كه پاى به برف فروشود به عشق فرو مى شد. قدم 
ــتان  مى زدم و مى آمدم به خانه ات... پدرم...و تو هر دو در زمس
پارسال پر كشيديد اما هر دو برايم هستيد... زنده ايد هميشه ... 
با خود مى گفتم: مردگان پارسال «عاشق ترين زندگان بودند.»

ــه «جلال» با  ــان خانه ك ــيدم. هم ــك خانه ات رس نزدي
ــاخته بود. خانه دل. از دور  ــق و دست مهر برايت س آجر عش
دودكش هاى آجرى پيدا شد. قدم مى زدم و مى آمدم به سويت. 

با پاى دل... با شورى در سر... با شوقى در جان...
ــت «ارض» و «سما» بود...  خانه ات در ميان همان بن بس
ميان زمين و آسمان نمى دانم كجا بودم. يك دست جام باده 

و يك دست زلف يار...
ــگ را زدم. نكند كه  ــبز قديمى بود... زن ــان در س در، هم
ــى؟ خواهرت خانم ويكتوريا در را باز كرد. خانه آراسته و  نباش
پيراسته بود. آقاى فرجام گل كاشته بود. مبل هاى سبز و حوض 
آبى به شادى مى درخشيدند... نقاشى هاى مادر و ناصر اويسى 
طرح آيدين آغداشلو به ديوار بود. چند عكس «جلال» هم بود 

كه هميشه روبه رويت بود.
عكس آخرين سفر «جلال» به خرمشهر كه مهمانم بود. 
در قايقى ميان آب اروندرود و آخرين عكس جلال در كنار آب 
ــالم» كه به تو گفته بود: عيال اين عكس يادگارى را  در «اس

نگه دار ... همان تصوير خسته با دست هاى بسته.
ــر جايش بود. عكس كسانى كه دوستشان  همه چيز س
داشتى.... نقشى سياه قلم از «مولا على» و عكس هاى اميركبير، 

مصدق و تختى...
ــبز  ــو بودى... روى همان مبل س ــتم... ت روى مبل نشس
قديمى كنار شومينه اى كه جلال ساخته بود و حكايت كردى 

و حكايت كرديم، گفتيم و شنيديم. گفتى:
«اسم شب محبت ورزيدن است»

گفتم: اسم روز چيست؟
گفتى:«زندگى سرودى است. با محبت بخوانش، زندگى 

يك بازى است. با محبت بازيش كن.»
گفتم: 

وين نغمه محبت بعد از من و تو ماند
تا در زمانه باقى است آواى باد و باران

گفتى: كتاب هايم درآمد؟
ــرگردان»  ــدوارم – همين روزها... اما «كوه. س گفتم: امي

كجاست؟ سرگردان شد نسل ما.
گفتى: همين دوروبرها...
گفتم: تازگى ها چه خبر؟

گفتى: نگذاريد خانه ام خراب شود...
ــتانمان با  ــان، انگش ــم. با ناخن هايم ــم: نمى گذاري گفت
ــت هايمان نمى گذاريم. خانه تو و جلال خراب شود اينجا  دس
ــر چند كه زمانه  ــت و مى ماند به روزگاران ه ــه دل ماس خان
برج هاى بلند فقير است و آرزوهاى كوتاه حقير... نمى گذاريم 

كه خانه ات خراب شود و جايش برج  بسازند. 
گفتى: اوضاع و احوال؟

گفتم: نه بر اشترى سوارم... نه چو خر به زير بارم...
گفتى: از بچه ها چه خبر؟

گفتم: جانتان سلامت.
گفتى: «مرگ نهايت نيست – جان است كه ماندگار است»

گفتم: عشق مى ماند. «عشق را زن ها اختراع كردند»
گفتى: سيم هاى زير تار ، زنانه است و سيم هاى بم مردانه 
ــيقى دلنواز زندگى ساخته  ــت كه موس و از تلفيق اين دو اس

مى شود. «با عشق زندگى كن ... با گل ...»
ــنام و دشمنى گلى  ــخت دش گفتم: اما در صخره هاى س
نمى رويد. در خاك نرم مهر است كه بذرها و گل ها مى شكفند...

خانم ويكتوريا ديد كه ساكتم... اما گرم صحبت با تو بودم. 
بلند شد و رفت و برگشت.. تابلويى زيبا دستش بود.. گفت تو 
ــى هستى اين كار را مى بينى نقشى بود از آخرين  اولين كس

نقش هاى دوست مشتركمان «بهمن محصص»
از ميان خانه رفته بودى توى كادر، نگاه مى كردى، و لبخند 

مى زدى...
ــيراز. هميشه باشيد...  ــرو سبز سرسبز ش گفتم: مثل س

هميشه هستيد.. هميشه بمانيد.
گفتى: بهار در راه است... زنده باد عشق... زنده باد زندگى... 

به سر بلندت اى سرو كه در شب سيه كن
نفس سپيده دانه كه چه راست ايستادى

 پوريا عالمى غلامرضا امامى

ــت دارم» نوشته  ــتريونايتد را دوس شـرق: رمانِ «من منچس
«مهدى يزدانى خُرم» به زبانِ ترُكى استانبولى ترجمه و توسطِ 
ــرى در استانبول منتشر خواهد شد. پيش از اين، ترجمه  ناش
ــال 1391 از سوى نشر  ــت س اين رمان كه در پايان ارديبهش

چشمه منتشر شده، به زبان هاى انگليسى و ايتاليايى قطعى 
شده بود. نشر ايتاليايى «پونته 33» قرارداد ترجمه اين اثر را به 
اين دو زبان با نشر چشمه امضا كرده و حالا بهروز ديجوريان 

ترجمه اين رمان را به تركى آغاز كرده است. 

«من منچستريونايتد را دوست دارم» در استانبول

مصدق      ، هم تراژدى  هم نوستالژى
پرونده اي براي پير احمدآباد

گفتند مستضعفان به جاي رنجبران 
گفتم خداحافظ

گفت وگو با نجف دريابندري
در سال وداع با فهيمه

كمونيسم عليه دموكراسي
كتابچه نوروزي

با ترجمه اي از عزت االله فولادوند

پايان رمانتيسم سياسي
بخش پيش بيني سال 1392

به همراه گفت وگو با محمود سريع القلم

ويژه نامه نوروزي
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مصدق
 هم تراژدى

 هم نوستالژى
نگاه مدافع: بابك احمدى

   نگاه منتقد: كامران دادخواه
  گفت وگويى با يرواند آبراهاميان 

و  بخش هايى از پژوهش جديد او درباره نفت و مصدق
گزارشى از يك روز در احمدآباد با حضور حسين شاه حسينى

بارببارىى درىىدى دررباربارباربارهره دپرپرورونددههااا پ
ى اسمهمهمه سيه سياسياسياساسىىى ى  كاركاركارنرنا

اد احمحمدمد احاحمدحمدحمدآبدآباآبادبادد يرتتصتصتصادىادىدى پيى پيى پيى پيرير واو اقو اقق

با آثارى از: عباس كاظمىI عليرضاعلوى تبار I تورج دريايىI  رهنورد زريابI  رضا رضايىI  روشن وزيرى 
مژده دقيقىI  على فردوسىI  جليل روشندلI  مقصود فراستخواهI  تورج اتابكىI  محمد فاضلى

  احمد بنى جمالى I  سعيد ليلازI  حبيب لاجوردى I و ترجمه اى منتشر نشده از مرحوم حسن لطفى

تولد من و نورى كه دنيا را دربرگرفت
گفت وگويى با حسين نصر

 درباره شريعتى، مطهرى، آل احمد، فرديد، 
شايگان و ديدارش با محمد خاتمى

 

مانيفست سياسى ايرانى
نظرسنجى انديشه پويا
 براى انتخاب تاثيرگذارترين
 كتاب فكر سياسى

فيلم هايى
  
عمر

ىىظرنظظرظرخخخواخواههىى ونظ

رعبميميريرعباباسباسىىى هككاكاوهوه
دومحمححمحموودحححسينينينىززاداد
ررووبررروبربرتصصاصافصافارياريايان
ىططوسطوسىى ججوجوجوجواجواد
حميميريرفتاتاحاح ىععلعلعلى

نامه هايى از امروز
 به درگذشتگان ديروز

 محمدعلى ابطحى به حسن مدرس
  سوسن شريعتى به على شريعتى

 حسن كامشاد به مسكوب
 خسرو ناقد به جمالزاده

دااا ام اميميميدميديدد دددمم م س وييياياساسسسس و و و ووي توووايوايتيتتتت ررر

پابه پاى حاج سياح
سفرنامه نوروزى با روايت هايى از:

 سيروس على نژاد I  مسعود كيميايى
 جلال توكليانI شاپور جوركش 

شمس لنگرودى  I احمد پورى
  قطب الدين صادقى I  احمد آرام 

ي يونس تراكمهI  محمدرضايى راد 

سفرنا
 س س

ر

گفت وگو با نجف دريابندرى 
با نجف در سال وداع با فهيمه

پايان  رمانتيسم سياسى
بررسى آينده ايران و جهان 

به همراه گفت وگو با محمود سريع القلم

كمونيسم عليه دموكراسى
دفتر مقالات نوروزى 
با ترجمه  اى از عزت االله فولادوند

ضميمه

ن 

گفت وگويي با نجف دريابندري در سال وداع با فهيمه راستكار
[گزيده 13 ديدار: اسفند 1384 تا شهريور 1385]

در تلويزيون گفتند مستضعفين به جاي رنجبران، گفتم خداحافظ   حداد عادل را به توصيه احمد فرديد به 
فرانكلين آوردم   فرديد آدم بسيار ناجنسي بود   به كيانوري گفتم عليه ساعدي حرف مي زنيد ولي آيا خودتان 

زندان رفته و كشيده خورده ايد؟   آريان پور دانشجويان را وسيله كرده بود   آل احمد يك روشنفكر بد است

با نجف در پايان سال وداع با فهيمه راستكار
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جهان آينده، صفرقدرتي يا ابرقدرتي به قلم فرانسيس فوكوياما   روسيه، توسعه آمرانه يا اصلاحات به قلم 
نينا خروشچف     اتحاديه اروپا، دولت بزرگ يا قدرت هاي كوچك به روايت يورگن هابرماس   بهار عربي، اميد 
يا نااميدي به قلم پل ميسون   جنگ هاي جديد، اخلاق يا عدالت به قلم مايكل والتسر   دانشگاه، كپي رايت يا 

جريان آزاد علم به قلم پيتر سينگر    اسلحه، آزادي يا امنيت به قلم ديويد ممت و استيفن كينگ
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ايران و جهان به كدام سو مي روند
در گفت وگو با محمود سريع القلم

[پيش بيني سعيد ليلاز از اقتصاد ايران در سال 1392 ]

  هفت روند مهم جهان در سال 1391 از لابه لاي مجلات خارجي
رروسيه، توسعه آمرانه يا اصلاحات بهقلم    ابرقدرتي به قلم فرانسيس فوكوياما 

ببهار عربي، اميد  پا، دولت بزرگ يا قدرتهاي كوچك بهروايت يورگن هابرماس 
دانشگاه، كپيرايت يا  ججنگ هاي جديد، اخلاق يا عدالت به قلم مايكل والتسر

ااسلحه، آزادي يا امنيت بهقلم ديويد ممت و استيفن كينگ   پيتر سينگر
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ايران و جهان به كدام سو ميروند
در گفتوگو با محمود سريعالقلم

[ 1392 2بيني سعيد ليلاز از اقتصاد ايران در سال يش

1391 از لابهلاي مجلات خارجي  هفت روند مهم جهان در سال

[ 1392 ال د ان اي اقتصاد از لاز ل د ع ن 2ب ش

رمانتيسم سياسي به پايان مي رسد
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ا جهان آينده، صفرقدرتي يا
ااتحاديه اروپ نينا خروشچف  
 يا نااميدي به قلم پل ميسون

پ جريان آزاد علم بهقلم

[پي

 

[پ

انرمانتيس

دفتر مقالات نوروزي

ترجمه ي عزت االله فولادوند

[يك سخنراني منتشر نشده ي آيزايا برلين]

كمونيسم عليه دموكراسي

ترجمه اي از مژده دقيقي

گفت وگوي آرتوركوستلر با پاريس ريويو
ترجمه اي منتشرنشده از مرحوم حسن لطفي

تاريخ انديشه ي سياسي اومانيسم
ترجمه اي از روشن وزيري

خانم ها و آقايان بفرماييد به اتاق گاز
  پاسترناك به روايت آيزايا برلين با ترجمه ي رضا رضايي
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پابه پاى حاج سياح
سفرنامه نوروزى با روايت هايى از:
 سيروس على نژاد I  مسعود كيميايى
 جلال توكليانI شاپور جوركش 
شمس لنگرودى  I احمد پورى
  قطب الدين صادقى I  احمد آرام 
 يونس تراكمهI  سيدعلي ميرفتاح 

س نگاه مدافع: بابك احمدى
   نگاه منتقد: كامران دادخواه

  گفت وگويى با يرواند آبراهاميان 
و  بخش هايى از پژوهش جديد او درباره مصدق

يك روز در احمدآباد با حسين شاه حسينى
نامه هايى از امروز

 به درگذشتگان ديروز
 محمدعلى ابطحى به حسن مدرس
  سوسن شريعتى به على شريعتى

 حسن كامشاد به مسكوب
 خسرو ناقد به جمالزاده

فيلم هايى
 براى 
همه عمر

يك روز در احمد

نظرخواهي نوروزي با آثاري از:
مرتضي مرديها

آيدين آغداشلو
سعيد حنايي كاشاني، سروش دباغ

حميد نفيسي، اميرعلي نجوميان


